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طبیبیــان،  محمــد  ســوری،   داوود 
 موســی غنی‌نــژاد، فرهــاد نیلــی و 
مسعود نیلی از پزشکيان حمايت كردند

بیانیه 5 اقتصاددان 
درباره انتخابات

طبیبیان،  محمــد  ســوری،  داوود 
موســی غنی‌نــژاد، فرهــاد نیلــی و 
مسعود نیلی پنج اقتصادانانی هستند 
کــه در بیانیه‌ای به تحلیــل انتخابات 
هشــتم تیر پرداختند و دیدگاه خود را 

درباره انتخابات ۱۵ تیر مطرح کردند.
نوشــتند:  اقتصاددانــان  ایــن 
 ،۱۴۰۳ تیرمــاه  هشــت  »انتخابــات 
پیام‌های مهم و متعددی در بر داشت 
که اینجــا فرصت پرداختــن به همه 
آنها نیســت. از‌جمله نتایج برآمده از 
این رویداد مهم آن بود که مشــخص 
شد درصد بزرگی از جمعیت صاحب 
رأی کشور، یا آینده مطلوب خود را در 
میان هیچ‌کدام از چهره‌های تأیید‌شده 
ندیدند، یــا نامزدهــا را در جایگاهی 
ارزیابــی نکردند کــه بتوانند به آنچه 
می‌گویند عمل کنند، یا می‌خواســتند 
به مســالمت‌آمیزترین شــکل ممکن 
بگویند که خواســتارِ تغییراتی بســیار 
بزرگ‌تــر هســتند. نمی‌تــوان کتمان 
کرد که بخشــی از آنانــی هم که رأی 
دادنــد، در حوزه‌هایــی، با گــروه اول‌ 
هم‌نظــر بودند؛ مگــر در این نکته که‌ 
هنــوز رگه‌هایی از امیدِ بــه بهبود در 
دل داشــتند. شــاید همــه پیام‌ها را 
بتــوان در این عبارت کوتاه اما بســیار 
هشــداردهنده خلاصه کرد که ‌بخش 
بزرگــی از جامعه، ایــن صندوق رأی 
را -که می‌تواند مســالمت‌آمیزترین و 
کم‌هزینه‌ترین ابزار برای حل مشکلات 
بزرگ از جمله تعارض منافع باشــد-
‌‌ ناتــوان از انجــام مأموریت یاد‌شــده 

ارزیابی می‌کنند‌«.
آنهــا در ادامه نوشــتند: »اینکه آیا 
همــه‌ پیام‌هایی کــه در رخــداد روز 
هشتم تیرماه‌ توســط مردم داده شد، 
شــنیده هم شده اســت یا نه را آینده 
آشــکار خواهد کرد. آیا این پیام مهم 
شنیده شد که ظرفیت‌های در اختیار، 
برای ایجــاد تغییراتی حتــی اندک و 
تدریجــی، ولی پایــدار و مانــدگار در 

زندگی مردم، در حال زوال است؟
ما در مناســبت‌های دیگر‌ هشــدار 
التهاب‌های بزرگ خارجی  داده‌ایم که 
اقتصادی  کنار چالش‌هــای عظیم  در 
بودجــه  انــرژی،  آب،  در حوزه‌هــای 
صندوق‌هــای  بانــک،  فرابودجــه،  و 
بازنشســتگی، و فقر و نابرابری، در یک 
طــرف و التهاب‌های عمیق سیاســی، 
فرهنگی و اجتماعی داخلی برآمده از 
شکاف در حال بزرگ‌تر‌شدن بین‌نسلی 
در طرف دیگر، جامعه ایران را بســیار 
ناپایــدار کرده اســت. این شــکنندگی 
ناشــی از آن اســت که حسب تجربه، 
گروه‌هــای بزرگــی از زنــان، جوانان و 
بخش بزرگی از قشر متوسط، کسانی را 
که رأی و نظر آنها را در نظام حکمرانی 

نمایندگی و پیگیری کنند، نمی‌یابند‌«.
همچنیــن  اقتصاددانــان  ایــن 
تأکیــد کردنــد: »لازم می‌دانیم توجه 
هم‌وطنــان گران‌قدر را بــه این نکته 
مهــم جلــب کنیم کــه زمیــن بازی 
انتخابات روز ۱۵ تیــر با انتخابات روز 
هشــتم تیر متفــاوت‌ اســت. کارکرد 
انتخابات ۱۵ تیر، به‌طور کامل و بسیار 
تعیین‌کننده، پیشگیرانه و سلبی است. 
این انتخابات به‌طــور ناگزیر، نه برای 
بیــان خواســته‌ها، بلکه بــرای اعلام 
از  پیشگیری  برای  ناخواسته‌هاســت. 
تحمیل هزینه‌های بیشتر بر تن نحیف 
ایران عزیز و ممانعت از حاکم‌شــدن 
باورها و سیاست‌هایی است که بارها 

نخواستن آنها فریاد زده شده است.
از نظــر ما، ابعاد بزرگ مشــکلات 
خارجی و خطــرات بزرگ‌تر پیش‌روی 
مرتبط با آن، در کنار شکاف‌های عمیق 
و واگرای ناشــی از ناترازی‌های مالی 
و زیســت‌محیطی، ظرفیتــی را برای 
تحمل ضربات ناشــی از رویکردهای 
پرهزینه‌ در روابــط خارجی و آزمودن 
ایده‌هــای توهم‌‌آلود و علم‌ســتیز در 
مواجهه با مشــکلات داخلــی، باقی 

نگذاشته است.
ازایــن‌رو، خاضعانه از شــما ملت 
شــریف ایران، به‌ویژه زنان و جوانان، 
دعـــوت می‌کنیم‌ صرفا برای کاهش 
احتمال مواجه‌شــدن بــا بحران‌های 
غیر‌قابــل کنتــرل و افتادن در مســیر 
انتخابات  بازگشــت، در  بدون  صعب 

تعیین‌کننده روز ۱۵ تیر شرکت کنید‌«.

شاخص‌های انتخاب اصلح

دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاســت‌جمهوری با مشــاركت 
حدود ‌40درصدی از سوی مردم به 15 تیرماه 1403 كشیده شد. در این 
مرحله مسعود پزشكیان با 43 درصد آرا )‌‌10میلیون‌و ‌415هزار‌و 991 رأی( و 
 ســعید جلیلــی بــا 39 درصــد آرا )‌9میلیــون‌و ‌473هــزار‌و 298 رأی( 

به رقابت می‌پردازند.
 قراین نشــان می‌دهد كه امــكان موفقیت پزشــكیان در دور دوم انتخابات 
ریاست‌جمهوری بیش از جلیلی است. هرچند گفته شده است كه مشاركت 
رأی‌های خاموش به این موفقیت قوام بیشتری خواهد داد. انتخاب پزشكیان 
هیچ ربطــی به رویكرد دولت حســن روحانی نداشــته و به نظر می‌رســد 
بیش‌از‌پیش به دولت ســیدمحمد خاتمی نزدیك باشــد. پزشكیان نیز خود 
را امتداد دولت خاتمی معرفی کرده اســت؛ هرچند شــرایط ایران و جهان 
امروز با 20 ســال پیش به كلی متفاوت اســت و مســتلزم چشــم‌اندازهای 
دقیق‌تری برای حل مسائل ایران است. چنانك‌ه انتخاب برخی از دولتمردان 
روحانــی مانند طیب‌نیا و ظریــف می‌تواند اقتصاد مبتنی بر جذب ســرمایه 
خارجی و هدف‌گذاری ایجاد اشــتغال و فرصت‌های شــغلی را تسهیل ك‌ند. 
در میان این انتخاب، اندیشــه‌های دكتر شریعتی شاخص‌های تعیینك‌ننده‌ای 
را برای انتخــاب اصلح از میان این دو كاندیــدای موجود معلوم میك‌ند. از 
نظر شــریعتی، برای اینكه به تولید اقتصادی برســیم، باید به تولید فرهنگی 
رسیده باشیم. اول باید به تولید فرهنگی برسیم و بعد به تولید اقتصادی؛ در 
غیر‌این‌صورت همیشه مصرفك‌ننده باقی خواهیم ماند. این رویكرد به‌راستی 
می‌تواند حلك‌ننده بســیاری از مشكلات خودخواسته در جامعه ایران امروز 
باشــد. باید اقتصاد و فرهنگ، هر دو را با هم پیش برد و تا وقتی انســان به 

آگاهی انسانی لازم نرسیده باشد، نمی‌تواند به آگاهی اقتصادی برسد.
آدمی اول باید انسان بشود، تفكر داشته باشد، قدرت انتخاب داشته باشد، 
خلاقیت داشته باشد، حرف اروپایی را تكرار نكند و از خودش صحبت كند. او 
تا وقتی كه از لحاظ شــناخت اجتماعی به یك مرحله بالاتری نرسیده باشد، 
آیا می‌تواند از جامعه‌‌شناسی اروپا مســتقل شود؟ برای اینكه بتوان از غرب 
مستقل شــد، باید غرب را شناخت و برای رســیدن به مرحله‌ای از استقلال 
فردی و انســانی باید غرب را شــناخت تا بتوان از آن مستقل شد، به عبارتی 
دیگر، آن‌چنان‌ كه در مجموعه آثار، شــریعتی در قسمت دوم كدام خویشتن 
فرهنگــی می‌گوید، برای مبارزه با غرب باید غرب را شــناخت. اگرچه هرچه 
آنها بگویند، ما عكس آن را عمل كنیم، این ارتجاع اســت و ممكن اســت از 

همین هم كه داریم باز بمانیم.
در اندیشــه‌های امروز مدل‌های نظری هســتند كه می‌توان از طریق آنها 
نگاه و اندیشــه‌های متفكران را در زمان‌های مختلف متناسب با رخدادهای 
نو منطبق کرد و نتایــج لازم را برای بهره‌گیری در زمان حال گرفت. ازجمله 
افرادی كه هنوز اندیشــه‌های او را می‌توان متناســب با وقایع روزآمد كرد و 
اســتفاده لازم را از آن گرفت، آرا و نظریه‌های دكتر علی شــریعتی، پرچم‌دار 
نوگرایی دینی معاصر، اســت. زمانه نشان می‌دهد كه نوع نگاه او در برخورد 
با مســائل امروز كهنه نشــده و برخلاف علم‌مداران ضد روش هنوز می‌توان 
از افكار و اندیشــه‌های او برای بهبود وضع موجود ایران استفاده كرد. وضع 
موجودی كه روز‌به‌روز پیچیده‌تر شــده و می‌شود. داشتن نگاه روش‌شناختی 
مناسب می‌تواند عاملی باشد تا از این طریق افكار روشنفكران غیر روشمند و 
ناكارآمدانی را كه تحجر در ذات افكار آنهاست، به‌روزرسانی كرد، آن‌چنان كه 
اندیشــه‌های امروزین كارل رایموند، پوپر را سقراط می‌سازد، و اسلاوی ژیژك 
را ژاك لكان روانك‌او پساســاختارگرای فرانسوی می‌سازد كه داعیه بازگشت 
به فروید را داشــت و نظم‌های ســه‌گانه‌ای را بنیان گذاشــت و اندیشه‌های 
ژولیا كریســتوا را كه نظم نشانه‌شــناختی را به نظم‌های ســه‌گانه او افزود. 
علی شریعتی اندیشــمند انقلابی‌ای كه اندیشه‌های او سرآمد روشنفكران و 
اندیشــه‌ورزان بعد از انقلاب اسلامی اســت، تا جایی كه هنوز جای خالی او 
را بعد از انقلاب كسی نتوانســته پر كند. كسانی كه قدرت و مناسبات قدرت 
چشم‌شــان را كور كرده است. شریعتی میراث‌دار اندیشه‌های نوگرا در حوزه 

دین و شیعه انقلابی است.
ازاین‌رو چارچوب فكری به‌مثابه مدلی كه بتواند رویدادهای اخیر ایران را در 
انتخاب رئیس‌جمهور در دور دوم 15 تیرماه 1403 به بررسی و تحلیل بكشاند، 
همانا اســتفاده از مدل روش‌شناختی تحلیل گفتمان انتقادی بر‌اساس نظریات 
دكتر شریعتی است. تحلیل گفتمان انتقادی كه رویکردی بینارشته‌ای بر‌اساس 
مطالعه گفتمان اســت که زبان را به‌عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی 
كرده و بــر نحوه بازتولید قدرت اجتماعی و سیاســی از طریق متن و گفت‌وگو 
تأکیــد می‌کند. این دیدگاه علمی در اندیشــه اندیشــمندان امــروز ما با هدف 
قدرشناســی از بزرگان متفكر گذشــته و یافتن راه‌حل‌های بنیادین حائز اهمیت 
اســت. شریعتی اندیشــمندی نوگرا بود كه به دنبال تلفیقی از سنت و مدرنیته 

برای پیشــرفت و توســعه جامعه ایرانی بود. او مذهب راستین را 
به‌مثابه مقابله با پوپولیســم می‌دانست كه اندیشه دینی را با هدف 
اســتفاده ابزاری از مردم جایز می‌دانند. عملكرد این طایفه بعد از 

انقلاب به‌ویژه بعد از سال 1384 مشخص شده است. 

23 ســال از امضای قرارداد کرسنت می‌گذرد؛ قراردادی که در 
تمامی این ســال‌ها، ایران از اجرای آن خــودداری کرد. گروه‌های 
سیاسی برای بیرون‌راندن رقیب خود از عرصه سیاسی و اقتصادی، 
توجهی به منافع ایران، اعتبــار آن و تعهدات بین‌المللی نکردند. 
دســت در جیب مــردم می‌کردنــد و میلیاردها دلار تنها بر ســر 
اجراشدن یا ‌اجرانشدن این قرارداد برداشت کردند. آنچه می‌خوانید 

خلاصه‌ای از داستان این اتفاق تلخ برای ایران است.
در ابتدای دهــه 1380 از نظر تقاضای انــرژی امارات متحده 
عربی بزرگ‌ترین بازار قابل توســعه منطقه خلیج فارس محسوب 
می‌شــد. امارات با اینکه بخشی از گاز خود را با توجه به تعهدات 
گذشته‌اش، به صورت مایع صادر می‌کرد، اما نیاز مبرم به واردات 
گاز داشــت. امارات متحده عربی از دو منبع و با اســتفاده از خط 
لوله می‌توانســت گاز مورد نیاز خود را تأمین كند؛ قطر و ایران. در 
آن زمان، امارت ابوظبی در‌ حال مذاکره با قطر بود و شــرکت ملی 
نفت و گاز ایران نیز به منظور توســعه و متنوعك‌ردن بازار صادرات 
گاز خــود، امارات متحده عربی را بازار مناســبی بــرای ورود خود 
مدنظر داشت. در سال 1374 قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران 
و شــرکت توتال امضا شــده بود تا گاز منطقه سیری را به صورت 
ترش به مقدار صد میلیون فوت‌مکعب در روز -‌حدود‌ 8/2 میلیون 
مترمکعب‌- ‌به قیمت هر هزار فوت‌مكعب 80 ســنت به امارات 
بفروشد. اما در ســال 1376 توتال به وزارت نفت ایران اعلام كرد 
قیمت بالاست و نمی‌تواند خریداری برای این گاز ترش استحصالی 
همراه با نفت منطقه سیری پیدا كند. در واقع قادر به بازاریابی نبود 
و خواستار بازنگری در قیمت شد. قیمت پیشنهادی توتال 49 سنت 
بود. اما وزارت نفت نپذیرفت و دو طرف دوســتانه قرار‌داد را لغو 
كردند. پس از آن با یك شــركت نروژی وارد مذاكره شد؛ بر اساس 
49 سنت به ازای هر هزار فوت ‌مكعب. اما آن شركت هم نتوانست 

برای این گاز ترش بازاریابی كند.
در همین زمان وزارت نفت ایران هم‌زمان با شرکت گاز المبادله 
متعلق به ابوظبی، شــرکت دوساپ متعلق به دوبی و شرکت گاز 
شارجه -کرسنت‌- وارد مذاکره می‌شود. از این مذاکرات مقدماتی 
نیز نتیجه‌ای حاصل نشــد. بااین‌حال، به نظر می‌رســید ‌شــرکت 
کرسنت از امارت شارجه رغبت لازم را برای ادامه همکاری و عقد 
قرارداد دارد. بنا بر تأیید وزارت خارجه ایران، این شــرکت متعلق 
به حاکم شــارجه اســت و او نقش مهمی در اداره و مدیریت آن 
دارد. ایــن اطلاعات وزارت خارجه به اطلاع شــورای عالی امنیت 
ملی هم رسید. در نهایت قراردادی در اردیبهشت 1380 با شرکت 
کرســنت برای صادرات حداکثر 500 میلیــون فوت‌مکعب در روز 
با یک شــرایط و زمان‌بندی مشــخص به امضا رسید. در قرارداد با 
کرســنت، هیچ مخزن و میدان گازی خاصی به‌عنوان منبع تأمین 
گاز موضوع قرارداد تعیین نشده بود، اما نظر شرکت نفت این بود 
که بخشی از این گاز را از محل گاز همراه نفت میدان نفتی سلمان 
که در مشعل‌ها می‌سوخت و بخشی را نیز از مخزن مشترک گازی 
سلمان تأمین کند. بخشی از گاز ســلمان، گاز همراه نفت بود که 
می‌سوخت و بخشــی نیز گازی بود که می‌باید با عملیات شرکت 
پترو ایــران به‌عنوان پیمانکار شــرکت نفت، از یــک مخزن گازی 
مشترک با ابوظبی تولید می‌شد. ایران اگر می‌خواست از گاز میدان 
سلمان استفاده کند، می‌بایست اقدام به ساخت پالایشگاه می‌کرد‌ 

که با انعقاد این قرارداد دیگر نیازی به آن سرمایه‌گذاری نبود.

3 مخالف کرسنت
بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت وقت دولت ســید‌‌محمد خاتمی 
کــه این قرارداد در زیرمجموعه او امضا شــده بود، به یاد دارد که 
از همــان ابتدای امضای قرارداد کســانی به ما پیام دادند و گفتند 
نمی‌گذاریم این قرارداد اجرائی بشــود. او البتــه نامی از این افراد 
نمی‌بــرد، ولی توضیح می‌دهــد این قرارداد ســه مخالف عمده 
داشت: ابوظبی تأمین‌کننده اصلی گاز و انرژی تمام امارات متحده 
عربی است و این قرارداد می‌توانست خطراتی برایش داشته باشد 
و نفوذ او در تمام امارات را به خطر بیندازد. گاز در‌واقع رگ حیاتی 
و عامل و نخ تســبیح بقای کشــوری به نام امارات متحده عربی 
است؛ یعنی اگر گاز نباشــد، ابوظبی بخشی اعظم از قدرت، نفوذ 
و توانمندی خودش را برای اداره این امارت‌ها از دســت می‌دهد. 
شارجه به‌عنوان امارت سوم با فاصله زیاد با ابوظبی از نظر ثروت و 
قدرت، با روابط ویژه‌ای که با ایران برقرار می‌کرد، صاحب دسترسی 
به گاز، مســتقل از اراده ابوظبی می‌شــد و این از نظر امنیت ملی 
امارات‌ به‌‌عنوان تهدید جایگاه ابوظبی تلقی شده و ابوظبی حاضر 
به پذیــرش آن نبود و عملا و به صورت خاموش دعوایی شــدید 
بین این دو امارت آغاز شــد. قطــر دیگر مخالفی بود که از راه‌های 

پیدا و پنهان تلاش داشت قرارداد کرسنت با ایران به نتیجه نرسد. 
این کشــور در آن زمان هیچ بازاری برای فروش گاز با خط لوله به 
امارات نداشت. سعودی، کویت، بحرین و عراق هرکدام به دلیلی 
خریدار گاز قطر بودند و هنوز ظرفیت‌سازی جدیدی برای بازارهای 
امارات نداشــت. سوم اســرائیل و آمریکا بود که اسناد منتشر‌شده 
ویکی‌لیکــس مخالفت آنها بــا این قرارداد را نشــان می‌دهد. اما 
این تنها مخالفان خارجی نبودند که نمی‌خواستند این قرارداد به 
نتیجه برسد؛ افراد و گروه‌هایی در بدنه قدرت بودند و هستند که به 
نظر می‌رسد در مخالفت با این قرارداد منافع مشترکی با مخالفان 
خارجی آن داشتند. به‌گونه‌ای‌ که عملا و تا دو سال بعد از امضای 
قرارداد، کار خاصی صورت نگرفت. به نحوی که سرانجام وزارت 
نفت در اسفند 1381 در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، سید‌محمد 
خاتمی، خواستار مداخله دولت یا شورای عالی امنیت ملی برای 
تعیین تکلیف نهایی قرارداد شد. بر اساس نوشته زنگنه: ما دیگر در 
وزارت نفت و شرکت ملی نفت خسته شده بودیم و نمی‌دانستیم 
چه کنیم. همه همکاران ما در آن وزارتخانه احساس می‌کردند از 
همه جهت تحت فشــارند و رغبتی به ادامه کار نداشتند. بنابراین 
متن قرارداد و تمام مذاکرات انجام‌شــده و گزارش‌های مورد نظر 

وزارت نفت را به آنها تحویل دادیم.

ورود رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی
در نامه وزیر نفت به رئیس‌جمهور آمده بود: »نظر به اهمیت 
این قرارداد، چه از ابعاد سیاســی و امنیتی و چه از بعد اقتصادی، 
ضمن ایفاد یک نســخه از قرارداد امضا‌شــده مستدعی است به 
هر نحو که آن جناب مصلحت می‌دانند دســتور فرمایند موضوع 
به‌طور کامل مورد بررســی قــرار گرفته و در صــورت لزوم، اصل 
قرارداد در شورای عالی امنیت ملی ‌یا هیئت محترم وزیران مطرح 
و نتیجــه با عنایت بــه محدودیت زمانی به ایــن وزارتخانه ابلاغ 
شــود«. محمد خاتمی نیز از محمد‌علی ابطحی، رئیس دفترش، 
خواست در جلسه‌ای با حســن روحانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، کمال خرازی وزیر خارجــه و بیژن زنگنه وزیر نفت موضوع 
را بررســی کنند. محمد‌علی ابطحی نیز پس از توضیح مذاکرات 
خود با کمال خرازی، وزیر امور خارجه و اعلام موافقت او با فروش 
گاز بــه امارات، به گــزارش مذاکرات خود با حســن روحانی دبیر 
وقت شــورای عالی امنیت ملی اشاره می‌کند و به رئیس‌جمهور 
می‌نویسد که روحانی مشــکل و مخالفت خاصی با اصل فروش 
گاز بــه امارات ندارد. پس از آن بــود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای 
به وزیر نفت دســتور اجرائی‌شدن قرارداد را می‌دهد. وزارت نفت 
هم که با این پشتوانه احســاس محق‌بودن دارد، در جلسه‌ای که 
در آن محمدحســین عادلــی معاون امور اقتصــادی وزارت امور 
خارجــه، محمد خزائی معــاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی و 
رئیس کل ســازمان ســرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی 
ایــران، محمدمهدی رحمتی معاون زیربنایی ســازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی کشــور، سید‌محمدهادی نژادحســینیان معاون امور 
بین‌الملــل وزارت نفت، احمد رهگذر معاون مدیرعامل شــرکت 
ملی نفت ایران و ســیدعبدالله حســینی، نعمت‌الله علیرضایی و 
علی قنبری نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند، برای 
چندمین بار موضوع را بررسی می‌کند و در نهایت جمع حاضر به 
اتفاق، درخصوص قرارداد در زمینه افزایش حجم برداشت گاز در 
قرارداد کرسنت تا ســقف 600 میلیون فوت مکعب و تعجیل در 
اجرای قرارداد به توافق می‌رسند. رئیس‌جمهور هم در نهایت در 
تاریخ 30 اسفند 1381 دســتور زیر را ابلاغ کرد: »امور مورد توافق 
ســریعا و با جدیت از طرف دســتگاه‌های ذی‌ربــط عملی و اجرا 
شود«. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز در نامه همین موضوع را 

تأکید می‌کند.

خوش‌بینی  زودهنگام
با‌این‌همه همراهی و بررسی همه‌جانبه دیگر به نظر می‌رسید 
سال 1382 سال اجرای قرارداد کرسنت است. اما این خوش‌خیالی 
وزارت نفت خیلی زود نقش بر آب شــد. این قرارداد که دستاورد 
امنیتی و سیاسی بسیاری برای ایران به ارمغان داشت، روی کاغذ 
ماند و هر روز فرصت‌های ایران را کمتر و کمتر می‌کرد. در‌این‌میان 
روزنامه کیهان در گزارش‌هایی به وجود فساد و نبود کار کارشناسی 
در قرارداد اشاره کرد و رئیس سازمان بازرسی، محمدرضا رحیمی، 
بارها در سخنرانی‌های خود در نماز ‌جمعه به این قرارداد تاخت و 
ادعــای ضرر 20 میلیارد‌دلاری از بابت این قرارداد 
برای ایران داشت. سال 1384 دولت تغییر کرد و 
به نظر نمی‌رسید دیگر امیدی به ادامه حیات این 
قرارداد وجود داشته باشد. مذاکرات با کرسنت که 
برای بازنگری و تجدیدنظر در قیمت قرارداد شروع 
شــده بود، تعطیل شــد و طرف اماراتی به‌شدت 
ناراحت شــد. در دولت احمدی‌نژاد اختلاف‌ نظر 
بر لغو یا ادامه قرارداد وجود داشــت و دولت به 
دو گروه تقسیم شده بود. در‌این‌میان رئیس‌جمهور 

و وزیر نفت مشــخصا اصرار بر اجرای قرارداد داشــتند. اما برخی 
دیگر بــا آن مخالف بودند. در همین اثنا و بــا وجود این اختلاف، 
پرونده قرارداد کرسنت با اعمال فشارهایی، از دولت و وزارت نفت 
گرفته شد و به شورای ‌عالی امنیت ملی که آن زمان سعید جلیلی 
دبیری آن را بر عهده داشت، منتقل شد. در آن زمان شورای امنیت 
ملی کمترین اطلاعات و نظر تخصصی را در‌این‌باره داشت و به نظر 
می‌رسید می‌خواهند چرخ را از اول اختراع کنند و کل قرارداد را از 
ابتدا بخوانند و با افراد نزدیک به خود بررسی کنند. افرادی با نگاه 
سیاســی و امنیتی و البته نگاه جناحی و گروهی پررنگ. سرانجام 
کرسنت در میانه سال 1388 دعوای خود با شرکت ملی نفت ایران 
را مطابق قرارداد به داوری بین‌المللی ارجاع می‌دهد و دبیرخانه 
شورای امنیت ملی در یک اشتباه و نبود آگاهی کامل انگلستان را 
به‌عنوان مقر داوری می‌پذیرد. ایــن در حالی بود که تمام مدیران 
ارشد کرسنت شهروندی انگلستان را داشتند و آشنایی تیم حقوقی 

ایران با مقررات این کشور در کمترین میزان خود قرار داشت.

احمدی‌نژاد موافق، جلیلی مخالف
غلامحســین نوذری، وزیر نفت وقت، در پنجــم مرداد 1388 
بــا توجه به ارجاع پرونــده به داوری بین‌المللــی از احمدی‌نژاد 
رئیس‌جمهــور می‌خواهد که اقدامی انجام دهــد. و آیا نظر او بر 
اجرای قرارداد اســت یا خیر؟ سعید جلیلی نیز در 10 مرداد 1388 
در نامــه‌ای به رئیس‌جمهور می‌نویســد که: قانــون حاکم بر این 
قرارداد قانون جمهوری اسلامی ایران است و مطابق قوانین کشور 
بسیاری از ادعاهای احتمالی کرسنت پذیرفته نیست و قابل استیفا 
نیست. در بدترین حالت و طبق گزارش اخیر شرکت ملی صادرات 
گاز نزدیک به 851 میلیون دلار کل مبلغ خسارت احتمالی کشور در 
صورت فســخ قرارداد خواهد بود که در قیاس با عدم‌النفع و زیان 
ناشــی از اجرای قرارداد رقم چشمگیری نخواهد بود. جلیلی در 
پایان از احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌خواهد که »دستور 
فرماییــد ضمن تأکید بر مدیریت متمرکــز و مدبرانه این پرونده در 
فراینــد حقوقی موجود از ادامــه مذاکرات برای اجــرای قرارداد 
ممانعت به عمل آورند و در مســیری‌ که در دبیرخانه این شــورا 
تعقیب می‌شــده، تعیین تکلیف شود«. اما احمدی‌نژاد در نامه‌ای 
خطاب به محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با 
رونوشت به وزیر نفت و شورای‌ عالی امنیت ملی، عملا درخواست 
جلیلی، دبیر شــورای ‌عالی امنیت ملی را رد می‌کند و می‌نویسد: 
آقای رحیمی با همکاری نوذری، وزیر نفت و با توجه به حکمیت 

و تفاهم کار را جلو ببرید و منافع کشور را حداکثری حفظ کنید.
کرسنت در دادگاه حکمیت، تقاضای 29 میلیارد دلار غرامت و 
جبران خســارت می‌کند. مبلغ چهار میلیارد دلار بابت تأخیر و 25 
میلیارد دلار بابت عدم اجرا و تحویل گاز به مدت 25 ســال. سعید 
جلیلی، دبیر وقت شورای ‌عالی امنیت ملی که تمام تلاش و امکان 
خود را برای اجرانشدن این قرارداد انجام داده بود و پیش ‌از ‌این ادعا 
داشت که حداکثر 815 میلیون دلار خسارت پرداخت خواهیم کرد 
و این هم در صورت شکست ایران در دادگاه است که بعید است. 
در روز 25 اسفند 1388 او در نامه‌ای به رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد 
می‌نویسد که این غرامت 29 میلیارد‌دلاری یک ادعا بیش نیست و 
تأخیر در صدور گاز هم به دلیل تحریم و عدم بهره‌برداری از سکوی 
سلمان بوده و نه از جانب ایران. ضمن اینکه فساد در پرونده وجود 
دارد؛ بنابراین مطابق قوانین نافذ، پیشــاپیش قرارداد ملغی است. 
اما جریان پرونده آن‌گونه که شــورای‌عالی امنیت ملی و برخی از 
همفکرانــش در دولت احمدی‌نژاد تصور داشــتند، پیش نرفت. 
نگرانی وزارت نفت و رئیس‌جمهور افزایش یافت. احمدی‌نژاد در 
پی‌نوشــت نامه‌ای در 20 مهر‌ماه 1389 می‌نویسد: »مرکز حقوقی 
مدیریت کند... نفت همکاری کند... به نظر می‌رســد دســت‌های 
فراوانی در کار اســت تا از انجام کار مناســب و درست و با رعایت 
حقوق ملت جلوگیری کنند. باید مراقبت کنید«، اما همچنان کاری 
پیش نمی‌رود. به نظر می‌رســد توانایی مخالفــان اجرای قرارداد 
کم ارزیابی شده بود. چون هشــدار احمدی‌نژاد راه به جایی نبرد، 
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وارد میدان شد تا بلکه ذره‌ای به 
نفوذ کلام رئیس دولت خدشه‌ای وارد نشود. هرچند بی‌فایده بود و 
احتمالا دیرهنگام. مجید جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقی و 
امور مجلس در دولت اول محمود احمدی‌‌نژاد، در مهر‌ماه 1389 
در نامه‌ای به میرکاظمی، سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد، می‌نویسد: 
»مسئولیت پاسخ‌گویی و اجرانشدن دستور ریاست محترم جمهور، 
ورود خسارات ناشی از اجرانشدن تعهدات و الزامات شرکت ملی 
نفت ایران در قالــب واقعیت قرارداد مســتند داوری، ... کوتاهی 
در اجرای توافقات اصلاحی و نهایی‌شــده حاصل حدود پنج ماه 
مذاکره از طرف این مرکز در سال 1389 و... مستقیما بر ‌عهده وزیر 

محترم نفت خواهد بود«.
این جملات نشان‌دهنده اوج اختلاف در دولت بر سر اجراشدن 
یا اجرانشدن قرارداد کرسنت اســت. در هر صورت این قرارداد در 
دولت احمدی‌نژاد و روحانی و سه سال دولت رئیسی اجرائی نشد 
و ایران انتظار پرداخت 29 میلیارد دلار غرامت ناشی از اجرانشدن 
تعهــدات خود را می‌کشــد. اگر این رقم را به عدم‌النفع ناشــی از 
صادر‌نکــردن گاز ایران اضافه کنیم، شــاید در مجموع 50 میلیارد 

دلار خسارت به کشور وارد شده باشد.

گزارشي از  بازخواني  يك اتفاق  تلخ

کرسنت؛ پرونده اقتصادی-سیاسی با هزینه 50 میلیارد دلاری
گزارش يادداشت

اقتصاد

عبدالرسول  خلیلی

بهمن  احمدی‌امویی

ادامـه‌در 
صفحه
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